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  ادامه مطلب یازدهم: امر بعد از امرادامه مطلب یازدهم: امر بعد از امر

یتا  یتا  مطلب یازدهم مسأله امر بعد از امر بود به این معنا که در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا امر دوّم دلالت  بتر تأستیا دارد    مطلب یازدهم مسأله امر بعد از امر بود به این معنا که در صورت تکرار امر توسّط مولای حکیم، آیا امر دوّم دلالت  بتر تأستیا دارد    

درخواس  جدید بوده و باید متعلقّ امر تکرار شود و اگر دلال  بر تأکید داشته باشتد، تکترار   درخواس  جدید بوده و باید متعلقّ امر تکرار شود و اگر دلال  بر تأکید داشته باشتد، تکترار   ؟ که اگر دلال  بر تأسیا داشته باشد، ؟ که اگر دلال  بر تأسیا داشته باشد، تأکیدتأکید

در امتر ستوّم   در امتر ستوّم   بحث بحث   عمل لازم نمی باشد. بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.عمل لازم نمی باشد. بیان شد که تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.

  پرداخ .پرداخ .  مختار خواهیممختار خواهیم  نظریّهنظریّهبیان بیان   تحقیق در مسأله وتحقیق در مسأله و  . در ادامه به. در ادامه بهچهار قول ذکر گردیدچهار قول ذکر گردیدیعنی بیان اقوال در مسأله بود که در این زمینه یعنی بیان اقوال در مسأله بود که در این زمینه 

  استاد معظّماستاد معظّم  نظریهّنظریهّ
بنتا  بنتا    نباشتد، نباشتد،   جود نداشتهجود نداشتهوو  تأکید و یا تأسیاتأکید و یا تأسیا  الّ برالّ بردداس  که هیچ قرینه ای اس  که هیچ قرینه ای وردی وردی ممدر در روشن شد، محلّ نزاع روشن شد، محلّ نزاع مباحث گذشته مباحث گذشته که از که از همانطور همانطور 

امر دوّم امر دوّم و یا و یا   استفاده شده باشداستفاده شده باشد  ««اخریاخری  مرّةً مرّةً »»مانند مانند   ییتتااعبارعباراز از و یا و یا   و آمر نسب  به آن آگاهی داردو آمر نسب  به آن آگاهی دارد  که مأمورٌ به انجام گرفتهکه مأمورٌ به انجام گرفته  واردیواردیممدر در   بر اینبر این

ته و ته و شت شت نداندا  امتر امتر   ازازعتد  عتد  ببامتر  امتر    سألهسألهممربطی به ربطی به   ،،دلال  بر تأسیادلال  بر تأسیا  ،،مواردموارد  در تمام ایندر تمام این  ،،صادر شده باشدصادر شده باشدزمانی زمانی با فاصله با فاصله و یا و یا عطوف عطوف به صورت مبه صورت م

لال  بتر تأکیتد،   لال  بتر تأکیتد،   ددباشد، باشد،   همراههمراه  اسم اشارهاسم اشارهبا با و یا و یا بوده بوده محلیّ به الف و لام محلیّ به الف و لام   ممدر مواردی که متعلقّ امر دوّدر مواردی که متعلقّ امر دوّ  همچنینهمچنین  ؛؛ددمی باشمی باشقرائن قرائن مستفاد از مستفاد از 

متکّی بته قترائن   متکّی بته قترائن     تفاصیلی که در اقوال گذشته مطرح شد،تفاصیلی که در اقوال گذشته مطرح شد،  ،،به همین جه به همین جه   ..اشداشدببمی می قرائن قرائن   و مستفاد ازو مستفاد از  تهتهششندانداامر امر از از   ددامر بعامر بع  سألهسألهمم  ربطی بهربطی به

  ..خارج می باشندخارج می باشندحلّ نزاع حلّ نزاع از ماز مو و   بودهبوده

خطاب به همان خطاب به همان امر اوّل و امر اوّل و   با همان متعلقّبا همان متعلقّ  دیگریدیگری  امرامر  صادر شود و سپاصادر شود و سپا  خطاب به یک مکلّفخطاب به یک مکلّف  امریامریاس  که اس  که   رضیرضیففدر در نزاع نزاع   بر اینبر ایننا نا بب

بر بر   ، دلال ، دلال دوّمدوّم  امرامر  آیاآیا»»ی شود که ی شود که مم  رضی بحثرضی بحثففین ین چنچن  . در. درددجود داشته باشجود داشته باشووتأسیا و یا تأکید تأسیا و یا تأکید بر بر   ایای  قرینهقرینهبدون اینکه بدون اینکه   ود،ود،ششصادر صادر مکلّف مکلّف 

  ..««؟؟درخواس  جدید دارد و یا تأکیددرخواس  جدید دارد و یا تأکید  ووتأسیا تأسیا 

بلکه تنها دلال  بر بلکه تنها دلال  بر ته و ته و ششتأسیا نداتأسیا ندایا یا دلال  بر تأکید و دلال  بر تأکید و ، بالوضع ، بالوضع گرگردیدی  ییامرامرو چه در پی و چه در پی   ادر شودادر شودصصچه ابتداءاً چه ابتداءاً   ،،مطلقاًمطلقاً  امرامر  کهکه  روشن اس روشن اس 

و باید امر دلال  بر و باید امر دلال  بر   دارددارد  تأکید نیاز به مئونه زائدتأکید نیاز به مئونه زائدچون چون   ؛؛ی، دلال  بر تأسیا می نمایدی، دلال  بر تأسیا می نمایداطلاقاطلاق  ظهورظهور  به لحاظبه لحاظ  امر ابتدائیامر ابتدائیطلب فعل دارد، ولی طلب فعل دارد، ولی 

باید بررسی شود که آیا باید بررسی شود که آیا ر این اساس، ر این اساس، بب  ،،وجود نداردوجود ندارددلیلی دلیلی چنین چنین مطلوبیّ  چیزی که در گذشته مطلوب بوده اس ، نماید و در ما نحن فیه مطلوبیّ  چیزی که در گذشته مطلوب بوده اس ، نماید و در ما نحن فیه 

د و یا به د و یا به ی باشی باشممتأکید تأکید مفید مفید به مجرّد تعاقب و در پی امر گذشته واقع شدن، ظهورش را در تأسیا از دس  می دهد و به مجرّد تعاقب و در پی امر گذشته واقع شدن، ظهورش را در تأسیا از دس  می دهد و امر به یک عمل، امر به یک عمل، 

  ؟؟کلام مجمل می شودکلام مجمل می شودآنکه آنکه ی اس  و یا ی اس  و یا گذشته باقگذشته باقظهور تأسیسی ظهور تأسیسی 

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»نظریّه محقّق خراسانی نظریّه محقّق خراسانی بیان بیان 

ًعلیه»»  خراسانیخراسانیمحققّ محققّ  ًعلیهرحمةًالّه   ::ددمتعارض می باشمتعارض می باش  یییگریگرددا ا بب  مفاد هر یک،مفاد هر یک،  جود دارد کهجود دارد کهوودو اطلاق دو اطلاق در امر بعد از امر، در امر بعد از امر، »»می فرمایند: می فرمایند:   ««رحمةًالّه

و اطلاق این مادّه مقتضی آن و اطلاق این مادّه مقتضی آن می باشد می باشد   صلاةصلاة  ،،اولاول  همانند امرهمانند امر  دوّمدوّممادّه امر مادّه امر   کهکه  ««صلّ رکعتین صلّ رکعتینصلّ رکعتین صلّ رکعتین»»ل ل اس  در مثاس  در مث  مادّهمادّهیکی اطلاق یکی اطلاق 

  یسییسیبه صورت تأسبه صورت تأس  ،،نکه قیدی اضافه شودنکه قیدی اضافه شودبدون ایبدون ای  واحدهواحده  به یک طبیع به یک طبیع دو بار دو بار د د نمی تواننمی توانامر اولّ باشد، چون طلب امر اولّ باشد، چون طلب اس  که امر دوّم، تأکید اس  که امر دوّم، تأکید 

  ؛؛تعلقّ بگیردتعلقّ بگیرد
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این دو ظهور، با یکدیگر این دو ظهور، با یکدیگر اطلاق هیئ  امر در هر مقامی که استعمال شود، مقتضی تأسیا می باشد. لذا اطلاق هیئ  امر در هر مقامی که استعمال شود، مقتضی تأسیا می باشد. لذا   وو  اس اس و دیگری اطلاق هیئ  و دیگری اطلاق هیئ  

نانچه سببی همراه آن نانچه سببی همراه آن چچ  ،،از امر دوّماز امر دوّم  نا بر ایننا بر اینبب  ..ردردقدّم داقدّم داتتظهور هیئ  در تأسیا، ظهور هیئ  در تأسیا، نسب  به نسب  به ظهور مادّه در تأکید ظهور مادّه در تأکید   می نمایند و لکنمی نمایند و لکنتعارض تعارض 

  ..11««انسباق به ذهن پیدا می نمایدانسباق به ذهن پیدا می نمایدد د تأکیتأکی  ،،بودبود  ذکر شدهذکر شدهنیز نیز آنکه به همراه سببی ذکر شده باشد که برای امر اوّل آنکه به همراه سببی ذکر شده باشد که برای امر اوّل ذکر نشده باشد و یا ذکر نشده باشد و یا 

  د معظّمد معظّماستااستابیان بیان 

ًعلیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانیاز کلام از کلام   22، مطابق با برداش  بعضی از اعاظم، مطابق با برداش  بعضی از اعاظمفوقفوقتحلیل تحلیل  ًعلیهرحمةًالّه قسم  اخیر کلام ایشان استفاده می قسم  اخیر کلام ایشان استفاده می از از ، لکن ، لکن ددمی باشمی باش  ««رحمةًالّه

لاق آن ظهور در تأسیا دارد، ولی لاق آن ظهور در تأسیا دارد، ولی شود که وجه انسباق تأکید از امر دوّم را این می دانند که اگر امر به صورت ابتدائی آورده شود، اطشود که وجه انسباق تأکید از امر دوّم را این می دانند که اگر امر به صورت ابتدائی آورده شود، اط

با ظهور مادهّ با ظهور مادهّ ته و ته و شش، ظهور در تأسیا دا، ظهور در تأسیا داانیانیثث، نه اینکه هیئ  این امر ، نه اینکه هیئ  این امر می شودمی شود  از انعقاد ظهور گذشتهاز انعقاد ظهور گذشتهای اس  که مانع ای اس  که مانع قرینه قرینه   ،،تعاقب و تکرارتعاقب و تکرار

آنکه آنکه هیئ  نیس  و یا شما بیان ننموده اید و یا هیئ  نیس  و یا شما بیان ننموده اید و یا   ور مادّه برور مادّه برم ظهم ظهییوجهی برای تقدوجهی برای تقدشود که شود که   یرادیراداااینکه به ایشان اینکه به ایشان تا تا   ددمایمایننعارض می عارض می تتدر تأکید در تأکید 

  اصل شود.اصل شود.ححعارض عارض تت  اینکهاینکه  ظهور در تأسیا ندارد تاظهور در تأسیا ندارد تاباشد، باشد،   ع شدهع شدهبعد از امر اوّل واقبعد از امر اوّل واقدر جایی که در جایی که   ،،شود که اساساً هیئ شود که اساساً هیئ راد راد ایای

  نهایینهایینتیجه نتیجه 

لذا امر لذا امر مکلّف واحد، قرینه ای اس  که مانع از ظهور امر در تأسیا می شود، مکلّف واحد، قرینه ای اس  که مانع از ظهور امر در تأسیا می شود،   با متعلقّ واحد و خطاب بهبا متعلقّ واحد و خطاب بهنفا تکرار امر نفا تکرار امر   ،،رسدرسد  یینظر منظر مبه به 

در در و لذا اگر و لذا اگر   نعقد نمی شودنعقد نمی شودممهیئ  بر تأسیا هیئ  بر تأسیا   ی برایی برایدلال  بر تأکید دارد و دلالتدلال  بر تأکید دارد و دلالت، ، ر اوّلر اوّلامام  متعلقّمتعلقّ  با مادّهبا مادّه  آنآنبه لحاظ مادّه و مطابق  به لحاظ مادّه و مطابق  وّم، وّم، دد

  شود.شود.  ضافهضافهااکلام کلام   ررددتأسیا اراده شده باشد، باید قرینه ای تأسیا اراده شده باشد، باید قرینه ای موردی موردی 

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ء أو تأکيد الأمر الأول و البعث ء أو تأکيد الأمر الأول و البعث   ء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل یوجب تكرار ذاك الشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل یوجب تكرار ذاك الشي  إذا ورد أمر بشيإذا ورد أمر بشي»»می فرمایند: می فرمایند:   141141صفحه صفحه ة الاصول، ة الاصول، ایشان در کفایایشان در کفای  --11

ء تقييد لها في البين و لو کان بمثل مرة أخرى ء تقييد لها في البين و لو کان بمثل مرة أخرى   تين من دون أن یجيتين من دون أن یجيالحاصل به قضية إطلاق المادة هو التأکيد فإن الطلب تأسيسا لا یكاد یتعلق بطبيعة واحدة مرالحاصل به قضية إطلاق المادة هو التأکيد فإن الطلب تأسيسا لا یكاد یتعلق بطبيعة واحدة مر
هو انسباق التأکيد هو انسباق التأکيد کي یكون متعلق کل منهما غير متعلق الآخر کما لا یخفی و المنساق من إطلاق الهيئة و إن کان هو تأسيس الطلب لا تأکيده إلا أن الظاهر کي یكون متعلق کل منهما غير متعلق الآخر کما لا یخفی و المنساق من إطلاق الهيئة و إن کان هو تأسيس الطلب لا تأکيده إلا أن الظاهر 

  «.«.ذکر سبب واحدذکر سبب واحدعنها فيما کانت مسبوقة بمثلها و لم یذکر هناك سبب أو عنها فيما کانت مسبوقة بمثلها و لم یذکر هناك سبب أو 
ذهب صاحب الكفایة ذهب صاحب الكفایة »»می فرمایند: می فرمایند:   لام مرحوم محقّق خراسانی ابتدالام مرحوم محقّق خراسانی ابتدا، در مقام تقریب ک، در مقام تقریب ک383383، صفحه ، صفحه 22مرحوم شهيد صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد مرحوم شهيد صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد   --22

و در و در   ««ل إلا طلبا واحدال إلا طلبا واحدا)قده( إلی أنه یقع التعارض بين ظهور الصيغة في التأسيسية مع إطلاق المادة المقتضي لكون المتعلق للأمرین واحدا فان الطبيعة لا تتحم)قده( إلی أنه یقع التعارض بين ظهور الصيغة في التأسيسية مع إطلاق المادة المقتضي لكون المتعلق للأمرین واحدا فان الطبيعة لا تتحم
تأکيد نتيجة من جهة إجمال ظهور الهيئة باعتبار اقترانها بالتكرار الصالح للقرینية علی التأکيد فتكون مجملة من هذه الناحية تأکيد نتيجة من جهة إجمال ظهور الهيئة باعتبار اقترانها بالتكرار الصالح للقرینية علی التأکيد فتكون مجملة من هذه الناحية و قد حكم بالو قد حكم بال»»فرمایند: فرمایند: ادامه می ادامه می 

  ه ایشان می پردازند.ه ایشان می پردازند.و در پایان به نقد نظریو در پایان به نقد نظری  ««فلا یثبت وجود أمر آخرفلا یثبت وجود أمر آخر


